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 «تر ژان پل سار »
یک روشنفکر   به عنوان  قیقت اعتقاد دارم که این مرد نه فقطح  کردم. درگوارا« را تحسین میچه»دانی که من چقدر  می

یک عنوان  به  انسان  بلکه  یک  و  نظره  بهمچنین  و    ،رزمنده  مییهعنوان  که  نظریهپردازی  کمک  با  از  توانست  که  هایی 
 .کاملترین انسان دوران ما بود ،نقلاب را پیش ببرد کسب کرده بود منطق ا مبارزهاش در شخصی تجربیات

 

یو »  «دتین  ب  مار

 ما اینجائیم 

 ترسیده

 تجاوز شده 

 که به این مرگ  هرچند

 .بینی استهای پوچ قابل پیشیکی از مضحکه

 

 ها نقاشیمن از نگاه کردن به 

 اهفرش   ،هاصندلی

 از بیرون آوردن یک بطری از یخچال 

  از اینکه سه حرف نام تورا 

 با ماشین تحریر سخت و جدی 

 که هرگز

 گزهر

 ، رنگ نداشته است، بزنم نواری چنین بی

 .کشمخجالت می
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 کشم از احساس سرماخجالت می

 .ومثل معمول کنار بخاری رفتن 

 ، خوردن از گرسنه بودن و غذا 

 .همچون کاری ساده

 

 از روشن کردن گرامافون 

 گوش کردن در سکوت   ،و بالاتر از همه

 .به کوارتتی از موتزارت 

 

 ننگ بر آسایش 

 ننگ بر آسم

 ای افتاده ،هنگامی که تو فرمانده

 مرموز

 ای افسانه

 .درخشان 

  .وجدان ما پر از حفره است

 

 ها تو را سوزاندند شنیدم آن

 خواهندبا چه آتشی می

 های خوب و تازهبشارت 
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 شائبه را بسوزانند و مهربانی بی

 ، که تو با خود آوردی و بجای گذاشتی

 هایتهمراه با سرفه

 ات؟و فنجان سفالی

 

 همه چیزت را سوزاندند 

 ، بجزیک انگشت 

 که کافی است تا راه را به ما نشان دهد

 و جانوری که تو را آزرده است متهم که

 دیگر را روی ماشه بفشاردهای و انگشت

 

 پس ما اینجائیم 

 .تجاوز شده ،ترسیده

 

 یقیناً این بهت سنگین

 به مرور ناپدید خواهد شد 

 ماند اما خشم و طغیان باقی می

 .شودتر میو طرح آن واضح

 

 ای تو مرده
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 ای زنده تو

 ایتو افتاده 

 تو ابری 

 تو بارانی 

 ایتو یک ستاره

 

 کجائی 

 اگر تو 

 رسیدی اگر تو 

 ای بیاسای عاقبت لحظه

 برای نفس کشیدن در آرامش

 هایت از آسمان برای پر کردن ریه

 

 کجائی 

 اگر تو 

 اگر تو رسیدی 

 وجود ندارد  جای تأسف خواهد بود که خدا 

 

 اما دیگران خواهند بود

 مسلماً دیگران خواهند بود
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 ، آمد گویندتا به تو خوش 

 ه! فرماند

 

 «رزآندره گو »

دانیم چرا و کشیم و مینویسم رفیق. ما از کار کردن زجر میبرایت می  ،ای دور که مردمانش خوشبخت نیستندمن از قاره 
 ۹تا    ۸از این که    ،شوند از تولید چیزهایی که فقط به خاطر پول و آسایش تهیه می  . کشیمکسی ما رنج میبه خاطر چه

تواند یکنواختی کارمان را از بین ببرد  اما هرگز نمی  -اش چقدر است  زهدر برابر حقوقی که مهم نیست اندا   ، ساعت در روز
   . به کار مشغولیم -

ای که ما آن را بدون خوریم. تو در چیزی ریشه کردهمی  به تو غبطهما    نویسم رفیق تا بگویمای دور برایت میمن از قاره 
دلانه  انقلاب است. این که عشق به آزادی باید به تنفری سخت  ، که تنها وطن انقلابیینا .شناسیممی  ،که درکش کنیم  این

آنان که خودخواهی آزادهای شخصیعلیه همهٔ  با  را  پول این  . تبدیل شود  ،اند اشتباه گرفته  یشان  نفی   ،که سوسیالیسم 
های  ای که بر قدرت تواند نجات یابد و از لحظههای تجارتی و تقسیم مستقیم کار است. این که هر انسانی میوابستگی

پیشرفت از    حتی اگر فقط یک لحظه باشد و بعد زندگیش را در راه-شود  ضد بشری که اکنون بر جهان حاکمند پیروز می
ای که انسانی چون تو به تو بگویم از لحظهه  ب  تا  ،نویسم رفیقای دور برایت میمن از قاره  .، تاریخی بسازد -دست بدهد 

کشف کرده و آشکار ساخته است که تنها نیست بلکه یکی از صدها و شاید هزاران    ،یابداندازه کافی جرئت ظهور می
   . ذیرناپهای تازه و شکستاست با اندیشه

که هزار و   - کشند که رومیان  خواهم به تو بگویم که قاتلان تو از همان تصوری رنج میمی  . من که یک مسیحی نیستم
از آن    ،در کنار دو دزد اعدام کردند  ،نهصد و سی سال پیش یک مبلغ یهودی را که در کنارش بیش از دوازده نفر نداشت

  مپراطوری را فتح کرد و پس از آن برجهان حاکم شد. این موضوع برای تو هایش سراسر اکشیدند. اندیشهرنج می  -تاریخ
کند که تو آن روز را نخواهی برای این که باید این طور باشد. اما این موضوع غمگینم می  -هم اتفاق خواهد افتاد رفیق

  .غمگین نیستم   ،ایانشین کردهج ای و خویشتن را مطلقاً بیدید. اما به خاطر تو که اندیشه مرگ را به روشنی پذیرا شده
 .است غمگینم ما که نبودن تو مشکلات و وحشت را برزندگیمان فرو افکنده  یبلکه برای همه
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 «بی. استفنس»

 رفقایت از عشق و تنفر تو 

 سرودی خواهند ساخت 

 ، ایمان و شجاعت ؛ جسم تو

 ساز آنان خواهد بود

 های تو ساخته خواهد شد استخوانکلید سازها از 

 های بشری را بنوازد تا ناله

 پوستت کشیده خواهد شد تا طبلی بسازد

  های جنگلی که خواهد شد بنوازد که ضربه

 از گلویت فلوتی خواهند ساخت 

 .تا کسانی را که هنوز گنگند به هوش آورد 

 هایت سوتی خواهند ساختاز لب

 تا همواره سقوط مردی را خبر دهند

 نگی ست که هر بار ز قلب تو

 .آیدبه صدا در می ،شود نامردی جنایتی مرتکب می

 ، شودهایت ساخته میگیتاری از دنده

 را بنوازد  های ماتا اندوه سال

 هائی خواهد شد رگ و پی سیم

 آید، بگرید تا هر بار که گیتار به صدا در می

 هر کلمه تو اینک آوازیست 
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 بدل کندتواند ناحق را به حق که می

 هر یاد یک کلمه ،هر عمل یک یاد 

 تواند شنیده شودهر کلمه یک آواز که می

 آموزندشان مین«مردگا » و دشمنانت به 

 هیچ چیز از تو به جا نمانده است  که

 ، کندبینی که عشق چه میمی «چه»

 ، برای آنان که دوستشان داشتی                                    

 آنان که اکنون دوستت دارند؟                                     

 

 گوارا«، ترجمهٔ فرهاد فراهانی، انتشارات نیلوفر هایی در بزرگداشت ارنستو چهنوشته؛  گوارامنبع: کتاب »زنده باد چه

 

*** 

ی»  ل گارسیا مارکز« گابر

 و مرد افتاده بود

 ز ی: دلاور برخ آوازداد کیی

 مرد همچنان افتاده بود و

 زی: دلاور برخ دادند تن آواز دو

  مرد همچنان افتاده بود و

 زی: دلاور برختن و صدها تن خروش برآوردند  هاده

 مرد همچنان افتاده بود و
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 ز ی: دلاور برخ تن خروش برآوردند  هزاران

 مرد همچنان افتاده بود و

  خروش برآوردند زانی رگرد آمده اشک  انینیآن سرزم تمامی

 ز یبرخ  دلاور

 مرد به پای برخاست  و

 ئی دادکس را بوسه نینخست

 گام در راه نهاد و

 )ترجمه از احمد شاملو( 

 


